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 یپژوهش مقاله

 کمال   تبیین زیباشناسی سیاسی فارابی مبتنی بر سه عنصر سعادت، تخیل و 
 

 2پیبلال نیک  ،1*علی سلمانی

   14/05/1402پذیرش:    ؛16/12/1401دریافت: 
 چکیده

 موسززیقی» عنززوان تحززت اثززر  جززز به و خته استنپردا زیبایی و هنر به مجزا و خاص  صورتبه  فارابی
 شززترت عمده. ندارد  زمینه این در دیگر  نگارش  ،دارد  موسیقی به وارریاضی و علمی نگاهی که  «کبیر
 از هززد   او  .است  کرده  مکتوب  سیاسی  فلسفه  و  سیاست  حوزه  در  که  است  خاصی  نظرات  دلیل  به  و 

 را  سززعادت  بززه  نانسززا  رسززیدن  لازمززه  اما.  داندمی  سعادت  به  رسیدن  را  هاانسان  جمعی  و  فرد   زندگی
 بززه  تا  ببیند  تعلیم  و  یابد  پرورش   ا جامعه  چنین  در  باید  انسان.  داندمی  فاضل  و  کامل  جامعه  در  زندگی

 تخیززل  قوه   واسطهبه  بتواند  باید  راهنما  و  معلم.  برسد  است،  جتانیآن  البته  و  سیاسی  غایتی  که  سعادت،
 کلیززد  نقشززی هنرمنززدان فززارابی شترنماآر درهمین مجرا است که   از  .باشد  داشته  راه  مستفاد  عقل  به

 در  سززو  یززک   از  محاکززات  و  تخیل  انگاره  دو.  گیرندمی  قرار  مدینه  یسئ ر  از  بعد  مرتبه  در  و  کنندمی  باز 
را  هنرمنززدان سیاسززی زاجتماعی جایگززاه و نأشزز ، هنززر  آثار  خلق  در  سو،  دیگر  از  و  شتروندان  تعلیم

 است،  زیبایی  همان  کمال  درواقع.  است  کمال  مفتوم   بر  تنیبم  زیبایی  از  فارابی  تعریف.  کندبرجسته می
 صبغه فارابی سیاسی فلسفه کلیت که دک گفت  توانمی نگرشی چنین با. است سعادت کمال،  کههچنان

 ایززن در .کززرد  تززدوین را او سیاسززی زیباشناسززی عناصر و لوازم  توانمی طریق این  از  و  دارد   زیباشناسانه
 چززون تحلیلززی، عناصززر  -توصززیفی  ا  و روش اطلعززات کتابخانززه  ور دآگززر  اسززتفاده از  بززا  نوشتار

 زیبززایی از کمال بر مبتنی فارابی کهم ایپرداخته تعریفی به و شدهبررسی محاکات و متخیله  قوه   سعادت،
 .است داده هئارا

 شترشناسی، سیاسی، آرمانسعادت، فارابی، زیبایی :ا هاژهکلیدو 
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 و بیان مسئله  مقدمه. 1

. اسززت دارا  یک نظززام فکززر  منسززجم اولین فیلسو  مسلمان  بی از فیلسوفان مشاء و  رافا
کززه در حززوزه فلسززفه سیاسززی و   به دلیل مباحثات و نظراتی است   فارابی عمده شترت    قطعا  

دغدغه اصززلی ایززن   پردازد.ار مختلف خود به آنتا می و در خلل آثداده  ه  آرمان شترش ارائ
ق و تحقزز   سززعادتی کززه کمززال غززایی انسززان اسززت   ؛ادت است سعرسیدن انسان به    ،متفکر

کاملش در زندگی دنیو  میسر نیست، اما لازمه و شززرا اصززلی رسززیدن بززه آن زنززدگی در 
توانززد انسززان را بززه سززرمنزل ال که زندگی در کدام جامعه می ؤجامعه است. پاسخ به این س

غان بیاورد، نقطه آغازین آراء رم را برا  انسان در سرا  باقی به ا  بختی نیکو    مقصود برساند
شززتر ان آرم   دارد او سززعی  رود. از همززین جاسززت کززه  ارابی به شمار مززی ات سیاسی فو نظر
جوامع کامززل را از   ،بند  و تعریف کندجوامع مختلف را دسته  اش را ترسیم نماید وفاضله

ایط و شززرفاضززل را بززا تمززام   و  و از ایززن میززان جامعززه کامززل  متمززایز کززرده،جوامع ناکامل  
. پرسش است طرحی کلی از فلسفه سیاسی فارابی    آنچه بیان شد  .ترسیم نمایدهایش  ویژگی 
شناسززی فززارابی از اسززاس یی زیباتززوان ادعززا کززرد  چرا می که    ست ا  این  نوشتارحاضر  اصلی 

 چرا فلسفه و تفکرات سیاسی فارابی زیباشناسانه است؟  عبارت دیگربهیا و سیاسی است؟ 
ربوا به آنتا را به صورت لمان زیبایی، هنر و مسائل م سایر متفکران مس   ندفارابی نیز مان

 اساسززا  ترین دلیل ایززن امززر آن اسززت کززه اصلی نداده است.  مجزا و مستقل مورد بحث قرار
تززوان از لابززل  می   صززرفا    بنززابراین  1.مطرح نبززوده اسززت   این فیلسوفان   چنین مسائلی برا 

  کرد.مربوا به هنر و زیبایی را جستجو ث نظریات و آرا  دیگر آنتا، مباح 
. باشززد حرکززت  در آن   سززو   بززه  انسان   باید  که  داندمی   خیر    بالاترین  را  سعادت  فارابی 

 تواندمی  فاضله مدینه در حضور طریق از تنتا رو این از. است  مدنی   بالطبع  موجود   انسان 
 فززارابی   سیاسززی   آرا   و  اندیشه  که  است   نقطه  همین  از  دقیقا  .  یابد  دست   سعادت  و  کمال  به

تمززامی مباحززث   واسززت    انسززان   سززعادت  فززارابی   اصززلی   دغدغززه،  درواقززع.  گیرد می   شکل
 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 

  معنایی   دوران  این  از  قبل   تا  امروز   صورت   به  علم   این  و   شد.  گذاشته   بنیاد   باومگارتن  توسط  م  18  سده  اوایل  در   آن  مدرن   معنا    به  شناسیزیبایی   .1
  معنا  به  زیباشناسی  حوزه  در  سیاست  و  لقاخ  معرفت،  از  تواننمی  و  است  متم  حسانی  لحاظ  به   زیبایی  ارتنباومگ  نظر  از  است  بدیتی  است.  نداشته

،   ان بتو   شاید  اما  گفت.   سخن  دقیق  نوشتار  در   زیباشناسی  از  مراد  نامید.   زیباشناسی  حسی،   قید   بدون   را  زیبایی  و   هنر  از  بحث  هرگونه  مطلق  مسامحتا 
است.  آمیز( سامحه)م معنا  به زیباشناسی حاضر،
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 حتززی .  اسززت   سززعادت  بززه  انسززان   رسززیدن خصوص مدینه فاضله در راسززتا   شده درمطرح 
 مثابهبه آن  به صرفا   و است  اهمیت  فاقد  نفسهفی   است   فارابی   سیاسی   آرا   مبنا   که  حکمت 

 .شودمی  نگریسته بختی نیک به سان نا رسیدن  جتت  ابزار 
دانززد. جامعززه  عه فاضززله می فارابی اساس و پایه رسیدن انسان به سعادت را زندگی در جام 

یسی فاضل است. این جامعه نیاز به تعلیم و تربیت دارد. تعلیم و  ئ که تحت حاکمیت ر  فاضلی 
  بززه عقززل   نیززز ده از قوه متخیله  فا بر تفکر، با است توانند انجام دهند که علوه تربیت را کسانی می 
مشاهداتشان را به جامعه و اهالی مدینه فاضززله    1و با استفاده از محاکات،   مستفاد وصل شوند 

 . ایفا کنند بدیل را  نقشی بی توانند ین متم، هنرمندان و آثار هنر  می القا کنند. برا  تحقق ا 
 حقززایق  کززه  دارد   را  پتانسززیل  نیزز ا  ،فاضله  هنر  ترعبارت دقیقبه  یا  ،فارابی   اندیشه  در  هنر

 ترویج فاضل و کامل جامعه شتروندان  میان  در  شاهنر    ها ظرفیت   از  استفاده  با  را  عقلی 
 لزوما   هنر و دارد   را  توانایی  این  فاضله  هنر  فقطکه    است   ضرور   نکته این  به  توجه  اما.  نماید

 تمثیززل روش  با ار لاتقومع فاضله  هنر.  برد نمی   بتره  ظرفیتی   چنین  از  خود  مصادیق  همه  در
 .کنززدمززی   متجسززد  بخشلززذت  و  زیبا  ها قالب   و  فرم  در  و.  کشدمی   تصویر  به  محاکات  و

 دستگاه  در .پوشاندمی  عقلی  حقایق قامت  بر را خیال جامههنر فاضله  گفت  توان می   درواقع
 حقایق  و  کندمی   برقرار  ارتباا   مستفاد  عقل  با  متخیله  قوه   طریق  از  مدینه  رئیس  فارابی   فکر  

 رئیس از  را  معار   این  نبی  از  بعد  مرتبه  در  و مذهبی   خطیبان   کنار  در هنرمندان .  ابدیدرمی   را
 .کنندمی  منتقل جامعه به زیبا فرمی  در و کرده اخذ مدینه

ما را به ایززن نتیجززه تواند  ز زیبایی مبتنی بر مفتوم کمال می تعریف فارابی ا  ،از دیگر سو
سو  نیکی بیند و بهآموزش می  ا  زیباشناسانهوسهدر پر انسان   شتر وآرمان   برساند که در

 و زیبایی غایی در تکامل خواهد بود.
 تحلیلی به ایززن مسززئله پاسززخ دهززد  -این نوشتار بر آن است تا با اتکا بر روش توصیفی 

شناسی سیاسی او یی فلسفه سیاسی فارابی را زیباشناسانه تلقی کرد و از زیباتوان  چگونه می 
 گفت.ن سخ

 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 

  معنی  به  بلکه  نیست،  تقلید  معنی  به   و  دارد  ارسطو  و  افلطون  اصطلح   با  اوتمتف  فتومیم  ثانی  معلم  اصطلح   در  محاکات  .1
  است. دیگر  محسوسی  توسط معقولات از تصویرگر   همچنین و دیگر  محسوس توسط محسوسات از تصویرگر  
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 پیشینه  .2

زف یظر ی اتیجزئ و قیدق ی شرح ( 1387) ی فاراب ابونصر  میحک  هش ی اند  و  ی زندگ  در  حکمت 
 و  زنززدگی  بسززتر و نززهیزم   و  ی فززاراب  بززا  افززقهم  را  مخاطززب   و  عرضززه  را  لسو  یف  ی زندگ  از

 از  ی رسزززم  قرائزززت   نقزززد  کنزار  در  تزا  کوشزدی م (  1389)  ب یغر  لسو  یف  ی فاراب  .سازد می 
 همقالززز  در.  دیبگشزززا  تزززازه   ی افقزز   ی اسززلم   هفلسززف  مؤسززس  هشزز ی اند  به  اختنپرد   رد  ی فزاراب

 ی فززاراب هش ی اند در فلسفه وحدت  واکاو از پس  سندهینو  «ی فاراب  هش ی اند  در  زالیخ   هفلسزف»
بززه   سززت ا  ارسززطو  و  افلطززون   ان یزز م    ورآجمززع  مززورد   در  او  مباحث   به  مربوا   مشخصا    که

راه   همزززوارکردن »  نیهمچنز  و  نبوت   هینظر  در  که  درس ی م   او  هش ی اند  در  ت یعقلن  از  ی سطح
 زت یزز عقلن» را زت یزز عقلناز  ه تززاز هگونزز نیا و. اکنززدی م   باز  ی اساس  ی نقش   «ی آدم   سعادت

 . است  برجسته آن  در لیتخ ه قو نقش عتا  یطب که « نامیده است ی زالیخ 
  ه شزز ی د ن ا »   عنززوان   بززا   ( 1383)   ران ی   ا   در   ی اس   ی س   ه ش   ی زوال اند   کتززاب   پززنجم   فصل   در   یی طباطبا 

  جززواد .  ختززه اسززت پردا   اسززلم   ی خ ی تار   بستر   در   و سعادت   اسزت ی س   زان ی م   ه رابط   به   « ی فاراب   ی اس ی س 
  بززا   و )   اسززت   منززدر    ه یزز نظر   ن یزز ا   در   کززه   را   سززعادت   از   ی زافت یزز در   و   ی فاراب   است ی س   ه ی نظر   یی طباطبا 

  ی زلم سزز ا   حکومزززت   ی خلفتززز   بحززران   بززه   ی پاسززخ فززاراب   ( اسززت  همززراه  ی ونان ی  قا  ی عم  یی ها شه ی ر 
  ه شزز ی اند   از   جززامع   ی طرح   ( 1389)    فرهنگ   لسوف ی ؛ ف ی ف اراب   کتزاب   در   ی اردکزان     داور .  زد ن ا د ی مز 
  از   ی وجودشززناخت   ی برداشززت   صززر ،   ن یززی تب   از     بزززا فززرارو   کززه   دهد ی م   ارائه   ی فاراب (  ی مدن )   ی اس ی س 

  ی اسززلم   شززمندان ی اند   گززر ی د   ی عملزز   حکمززت   در   را   آن   آثزززار   و   دهززد ی مزز   ارائززه   ی فاراب   ی مدن   ه ش ی اند 
:  ل  ی فض      و   اس     ی س   کتزززاب   در (  1990)   گالسزززتون   زام یزز ر ی م   ، ی سزز ی انگل   آثززار   ان ی م   در   . کاود ی م 

  ر یزز نظ   ی م ی مفززاه   بززا   آن   نسززبت   و   ی فززاراب   ی اسزز ی س   ه شزز ی اند   از   جامع طرحی    1ی ف اراب   ی اس  ی س   ه فلس ف 
  ه فلس  ف   ان ی   بن   و   ی ف  اراب   کتززاب   در   ( 2010)     متززد   محسززن   . ت کزرده اسزز   ارائزه   سعادت   و   لت ی فض 
داده    قززرار   مداقززه   مززورد     و   آثززار   قرائززت   با   را   ی فاراب   ه ش ی اند   ی لم س ا   ه عمزد   م ی مفاه   2اسلامی   ی اس ی س 

  از   شززان ی ا   قرائززت   ز یزز ن   و   « ت نبززو   و   ی وحزز »   عنززوان   با   کتاب   هفتم   در فصل   خاصه     متد     آرا .  است 
 . روشنگرند  ار ی بس   پژوهش   ن ی ا   خاص   ه ن ی زم   در   هشتم   فصل   در   ة الس عاد ل ی تحص    کتاب 

 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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  هزالت یفضز  ی عنزی  ی فزاراب  نززد   تسعاد  ی اصل   هامؤلفه  ی بررس   با  (1382)   جواد
  هزامؤلفزه مختلف  هالت یفض که رسدی م  جهینت نیا به ی اخلق و  ،ی عمل  ،  فکر  ،  نظر
او . سزززت ین سزززعادت بزززه ی زابیدست امکان  آنتا بدون   و  اندی اجتماع  و   فرد   دتسعا  ی اصل

امزززروزه  که کندی م  دفاع سعادت ه دربار ی دگاهی د  از  ی فاراب  که  پردازد ی م   مسئله  نیا  به  سپس
 سعادت دگاهی زن دیا. اسزت  معزرو   1جزامع زت یغا زدگاهی د نام  به معاصر اخلق  هفلسف  در
 .است  ی اخلق و ی عقل مختلف  هالت یفض در منحل که داندی م  ی م مفتو را

 
 ها. یافته3

 های سیاسی فارابینگاهی اجمالی به اندیشه. 1-3

انسان به سو  آن در حرکت باشد. انسززان   ه بایدک  داندارابی سعادت را بالاترین خیر  می ف
توانززد بززه ه فاضززله می موجود  بالطبع مدنی است. از این رو تنتا از طریق حضور در مدینزز 

اندیشززه و آرا  سیاسززی فززارابی کززه    قطه اسززت از همین ن  یابد. دقیقا    کمال و سعادت دست 
امی مباحززث مطززرح مزز ت  و  ست گیرد. درواقع دغدغه اصلی فارابی سعادت انسان اشکل می 

. حتززی حکمززت کززه اسززت راستا  رسیدن انسان به سززعادت   شده در مورد مدینه فاضله در
ابزززار  جتززت مثابززه  به  نفسه فاقد اهمیت است و صرفا  رابی است فی سی فامبنا  آرا  سیا

بدون تردید اجتماع انسانی بایززد واجززد : »گیرد دنظر قرار می ورم   بختی نیکدن انسان به  رسی
فان سیاسی در این زمینه تا اهالی خود را به کمال نتایی برساند. فیلسو  ،اصی باشدخ   شرایط

 )فیروزجززانی و دیگززران،  «انززدها  جوامع مذکور را بیان کردهگی اند و ویژبسیار سخن گفته
توان برا  مدینه فاضله فارابی سه ویژگی اصلی و بنیززاد  در نظززر رو می ازاین  .(92  ،1392

عنصززر حکمززت، کززه  .3 ؛ر تعززاون عنصزز  .2 ؛ت حقیقززی(یی )سززعادغززاعنصززر  .1گرفت:  
 اساسززا   .(1059 -1058 ،1389تززرین انگززاره آرا  سیاسززی فززارابی اسززت )فززارابی بنیاد 

توان ادعا کرد که اساس می نخواهد شد. بر این  حقق  سعادت جز از راه حکمت و معرفت م 
فاضله نمززاد  از تبززاین و غیره  و مدین  مدینه فاضله فارابی نماد وحدت، نظم و تناسب است 

 جامعه فاضله را چگونه  فارابی   ذکر شده اکنون باید مشخص شود،  به مطالب توجه    تفرق. با
 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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امع رسیدن اهززالی هد  نتایی این جوتوان کوتاه پاسخ داد از آنجا که  داند؟ می سامانی می 
پززس ،  معرفززت و شززناخت اسززت   و راه رسیدن به این سززعادت، اساسززا    آن به سعادت است 

 أشزز حکمززت، منفززارابی . از نظززر دارد در وصول به این هززد  غززایی حکمت نقشی کلید   
 . ل است رذای أمنش  ،فضایل و بلهت 

. نخسززت مدینززه  کززرده اسززت م آفززرینش تشززبیه  دن و هم به نظا فاضله را هم به ب  ه فارابی مدین 
  کننززد. ی ار  مزز مت و بقا با هززم همکزز فاضله مانند بدنی سالم است که اعضایش در جتت سل 

ند، اعضا  مدینززه فاضززله نیززز  ا چگونگی و رتبه با یکدیگر متفاوت   نه که اعضا  بدن در گو همان 
اتززب مدینززه فاضززله  از نظززر فززارابی مر   . ( 258،  1354  مختلززف هسززتند. )فززارابی،  اتب دارا  مر 

  ی ن یعنزز دوم آ   ه مجاهدون. مرتب   . 5  ؛ مالیون   . 4  ؛ مقدرون   . 3  ؛ ذوالاسنه   . 2  ؛ افاضل   . 1:  ند از عبارت 
  -ذوالاسنه درواقع همان خطیبان مذهبی و هنرمندان هستند کززه حقززایق را از افاضززل )فیلسززو  

به    زیبا عنصر خیال و محاکات و در قالب سخنان گیرا و آثار    استفاده از کنند و با  نبی( دریافت می 
م  مخززدو   رد کززه گونه که بدن انسان یک عضو برتر بززه نززام قلززب دا همان   دهند. شتروندان ارائه می 

یس همان عضو برتر  است که دیگززر  ت. در جامعه فاضله نیز در واقع رئ دیگر اعضا  مادون اس 
بدون شباهت به نظام هستی نیست.   فاضله  ند. از دیگر سو مدینه جامعه در خدمت او هست ارکان 

هززا  و سایر علت ین باشد که علت آفرینش است  تواند در مقام مقایسه با علت نخست می آن حاکم 
نززد. بززه  ا م عقول، افلک و اجسام در مرتبه و نزدیکی نسبت به علززت نخسززتین متفاوت ن عال چو 

د که سززایر ارکززان جامعززه مطیززع او هسززتند و در رتبززه و  همین منوال مدینه فاضله نیز حاکمی دار 
 . ( 262  ، همان ) س مدینه است با هم تفاوت دارند  أ نزدیکی با این حاکم که ر 

اش در  باید هم به کمال عقلی رسیده باشد و هم قوه متخیله  اضله نه ف از نظر فارابی حاکم مدی 
  حصززول   قابززل   عقلززی   مرحله   ین تر بالا   که   -بالاترین حد ممکن باشد. او با اتصال به عقل مستفاد 

صورت واقعی، متشابه و یا معقززول  تواند معار  خاصی را به از راه قوه متخیله نیرومند می  -است 
اش مبدل به فیلسززو  کامززل و بززه  مدد قوا  عقلی ه فاضله به مدین  حاکم  ، بنابراین » دریافت کند.  

 . ( 152  ، 1395  )فخر ،  « شود. اش مبدل به نبی می طف قوه متخیله ل 
زیسززت و اینکززه فززارابی در دوره عباسززیان مززی با توجه به    .مدینه فاضله، مدینه غیرفاضله

  و اسززتبداد رار انحکه دچا  شت حاکمان، جوامع و خلفایی داها  زیسته فراوانی از  تجربه
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ه و بزز  خززت آمی ها  یونانی دربا بسیار  از اندیشه ،، فضا  سیاسی زیسته خود رابودندشده  
توانززد مززا را در تعمززق در ایززن آرا و نظززرات، می خززت. پرداع غیرفاضززل بیین جوامزز شرح و ت

 کند.یار  موردنظر فارابی شناخت بتتر مدینه فاضله 
داند. ومت می ن نوع حکفاسقه را بدتریلب و ی متغدر آثار متعددش روش حکومتفارابی  
: مدینززه فاسززقه  : کند: الف: مدینززه جاهلززه ببند  می غیرفاضله را چنین دسته  و  مدینه

او در توصززیف مدینززه جاهلززه   .(58  ،1385  مبدله د: مدینه ضاله )برزگززر و دیگززران،مدینه  
ه و بززدان معتقززد د نشززدارشا  نه جاهله سعادت را نشناخته، به سو  آن مردم مدی »  گوید:می 

جویی کرامززت   تززوانگر ، لززذت مززاد  و  پززرور ،ماننززد تنآنان به خیرات ظاهر     نیستند.
، 1389  )فززارابی،  «پندارنززدآن را خیرات غایی و هززد  نتززایی مززی نه رو کرده و  باطلقدرت 
لی اهززا  اختلفاتی که با هم دارند، عمدتا    رغمبهها  فاسقه، مبدله و ضاله  اما مدینه  .(265

بززه خززدا و عقززل   شناسززند،د شتروندان مدینه فاضله را دارند، سعادت را می نتا همان عقایآ
 کنند.مانند اهالی مدینه جاهله عمل می  ، اما در کردار و رفتارفعال ایمان دارند

تا به نسززبت خززدا، بینی آنرا بر پایه شناخت و جتان   مدنی فارابی اساس هر اجتماع    پس
و  بنیاد معرفتی اجتماع مدنی غیرفاضله را برمبنا  معار    ،واقع. درداندجتان و انسان می 

ر نظززام طبیعززی، بقززا  قززویتر در تنززازع بقززا، کززه از نظززر او د»ماد  استوار دانسته اسززت.  
و بر ایززن اسززاس در   کنندی ایجاد می آن فلسفه غیرمدنشتروندان مدینه غیرفاضله بر اساس  

، مجززاز دانسززته طلبی و فساداوت، رذیلت، لذت ، قس دادگرگونه جوامع زور، تزویر، بیاین
تواننززد بززا هززم فاضله می غیر  اهالی مدینه  هرچند».(60  ،1385  )برزگر و دیگران،  «شودمی 

از رو  نیززاز   همکار  آنان صرفا  همکار  و تعاون داشته باشند، اما برخل  جامعه فاضله  
که از بارزترین   تنافر خواهد دادو    تبایند را به  و اضطرار است و به محض رفع نیاز جا  خو

تزویززر سززنجیده   با مرتبززت زور وها  گونه نظامسعادت در این  ها  این جوامع است.ویژگی 
 بینززیممززی   .(284  ،1389  ،)فززارابی   «آنتاسززت   ترین مردمان زورمندترینو خوشبخت   شده

گر نیز دی   فاتترین شاخصه تفاوت میان جامعه فاضل و غیرفاضل که بنیاد همه اختلاصلی 
 سعادت حقیقی و ابزارها  رسیدن به آن است. به نسبت  هست، میزان معرفت 
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 دیشه فارابیهنر و زیبایی در ان. 2-3

 فارابی برخوردارنززد.بدیلی در اندیشه سیاسی بدون شک هنر و هنرمند از جایگاه و نقش بی 
کنززد و ظ مززی لحززا  اتنزز هنر و معرفززت را تنگاو برخل  افلطون و فراتر از ارسطو، پیوند  

هنرمنززد در مرتبززه از نظر فززارابی  ل است. درواقع  ئشناختی قابرا  هنر نقشی معرفت   اساسا  
نه فاضله شتروندان مدی   یس مدینه( قرار دارد. معار  را از نبی اخذ کرده و بهئنبی )ر  از  بعد

ارابی هر یا فو آ بدانیم مراد فارابی از هنر چیست؟  دهد. از این رو بسیار متم است انتقال می 
 دنظر و  است؟ورهنر فاضله م  صرفا   داند، یاوع هنر  را شایسته این جایگاه می ن

ی در اندیشه فارابی این پتانسیل را دارد که حقایق عقلزز   تر هنر فاضلهبیر دقیقیا به تع  هنر
 یش در میان شتروندان جامعه کامل و فاضل ترویج نمایززد.ها  هنرا با استفاده از ظرفیت ر
در همززه   فقط هنر فاضله این توانایی را دارد و هنر لزوما    وجه به این نکته ضرور  است ت  ماا

روش تمثیل و محاکات   برد. هنر فاضله معقولات را باه نمی رفیتی بتراز چنین ظمصادیقش  
توان درواقع می   کنند.بخش متجسد می ها  زیبا و لذتالب و در فرم و ق  کشدبه تصویر می 

 پوشانند.ه خیال را بر قامت حقایق عقلی می جام دان هنرمنگفت 
تعریفی کلی از هنرهززا  ،ی   و عملپس از تقسیم موسیقی به نظر  کبیر  موسیقیفارابی در  

اسززتعداد نیسززتند و هززیت صززناعتی   جز ذوق، ملکززه و  همه صناعات چیز»  دهد:ارایه می 
 ،1391  ی،راب)فا«و مراد من از نطق همانززا عقززل خززاص انسززان اسززت   خالی از نطق نیست 

توان گفت از نظر فارابی هنر یا همان صناعت، ابزار انتقال معقولات است. اما نززه می   .(12
 روشی استدلالی بلکه از طریق قوه تخیل و محاکات.به 

با عنصززر تخیززل سززروکار دارد، و هنززر در   طور خاصهبدر نظام فلسفی فارابی، هنرمند  
و خیالی به ذهن جمتززور   سط صور حسی ا توول رکه سعادت معقمدینه فاضله هنر  است  

و   شعر را محاکاتجوهر و قوام    المنطقیاتو  در  .  (108،  1397  دهد )مفتونی،انتقال می 
موضوع سززخنان شززاعرانه را همززه آن   موسیقی کبیردر  .  (501  ،1408داند )فارابی،  می وزن  

همززه  .(561، 1391 ،ی راب)فا ها را فراگیرد داند که ممکن است دانش انسان آن چیزهایی می 
معقززول یززا   دنظر فززارابی، سززعادتوردهد که محتوا  هنر فاضله م ها نشان می این نقل قول 

هززا  زیبززا و جززذاب و در فرمو ایززن حقززایق بایززد بززه سززبکی  هسززتند  ن حقایق عقلززی  هما
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انگیز به اذهان جمتور منتقل شوند. پس فارابی هم محتوا و هم فرم را ملک نظر خود خیال
 دهد.به هنر قرار می  اختنپرد  در

ر  جتت  له و ابزا را وسی ل است  و آن  ئ پرواضح است که فارابی برا  هنر کارکرد تعلیمی قا 
وزن و  او    در عززین حززال داند که هد  آن رسیدن انسان به سعادت است. اما  تقال معرفت می ان 

نشززان از توجززه و  بززه   عتا  که طبی  دهد دنظر قرار می ور آثار هنر  را نیز م انگیز بودن میزان خیال 
  ت تززرویج معززار  و دم در خزز  باید فرم، زیبایی و لذت حاصل از آن دارد. فرم، لذت و زیبایی 

نززد بززر  پوشززاند تززا شززتروندان بتوان هنرمند جامه خیال را بر قامت معقولات می حقایق باشند.  
 و مسیر سعادت و کمال نتایی را در پیش گیرند.   نردبان خیال خود بالا روند 

با توجه به اشارات فارابی به هنر فاضله و جایگاه و که نباید از نظر دور داشت ال  ح نای  اب
هنر  که مبتنی بر عنصر تخیل  ؛توان هنر مذموم را نیز شناخت له، می آن در مدینه فاض نقش  

است، اما کارکرد  عکس دارد. هنر پلید و مذموم، کلیاتی که مخاطب را به سو  شززقاوت 
دهد و از این طریق او را بززه ورطززه خیال در ذهن مخاطب جا  می   اسر لبدهد، دسوق می 

.کشاندسقوا می 
 هارئزز  مختلفززی  مفاهیم بر مبتنی  زیبایی  از  ی مختلف  تعاریف  ن انسا  اندیشه  تاریخ  طول   در

نزززد  رایززج ها اندیشززه از یکززی  «کمززال» مفتززوم اسززاس بززر  زیبایی   تعریف  اما.  است   شده
 خصززوص در  تنتا  نه  کمال  مفتوم  البته.  شودمی   سوب حم   بی غر  متفکران   و  اسلمی   حکما 
 کلیززد  و محززور  میزان  همان  به نیز خیر و حقیقت  تعاریف  مورد   در  بلکه  زیبایی،  تعریف

 حقیقززت   و  خیززر  زیبززایی،  مززدرن،  دوره   قبززلما  اندیشمندان   از  بسیار   نظر  از  درواقع.  است 
 تعریززف.  دانسززت   هززم  هززا ر  الاخ رت عبا  را  آنتززا  توان می   و  بودند  تفکیکقابلغیر  گانهسه

 لازم امززا. ت اسزز  گانهسززه ایززن بززه پایبند قطعا   و  است   کمال  مفتوم  بر  مبتنی   زیبایی   از  فارابی 
 او را بررسی کنیم. اندیشه در کمال مفتوم مورد، این در بحث  هرگونه از قبل است 

 کززه  وسززت نیک  قززالبی   در  تکززوین  و  بودن   کامل  معنا به  فارابی   هفلسف  در  کمال  اصطلح 
 گرفتززه فززر   آن  امثال و تناقض  کاستی، نقص، نبود معنا این در و عناصر  و  جوانب   وحدت

 از  .(2004  جتززامی،)  رودمززی   شمار  به  آن   اصلی   شرا   انسجام  و  منظا  داشتن  و  است   شده
 مطلوب  دیگر امر به رسیدن  برا  اینکه نه  و  باشد  مطلوب   ذاتا    که  است   چیز   کمال  او  منظر
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 دیگر سو  از کمال عدم و شر و سو یک از کمال و خیر .(46،  ب1388  ی،فاراب)  شود  واقع
 سززعادت بززه رسززیدن  را  انسززان   کمال  فارابی   .(65،  1431  فارابی،)  هستند  مساو   هم  با  نیز
 . کندمی  پیدا تحقق دیگر جتان  در سعادت این البته و است  الاطلقعلی  خیر که داندمی 

 در  موجززود  کززه  چیزیسززت   همززان   اول  الکم»  :ست ه اکرد   معرفی   را  کمال  نوع   دو  فارابی 
 به بقایش و وجود  در  موجود  که ست ا چیز  ثانی   کمال و  است  نیازمند آن   به  بقایش  و  وجود

 کززه سززت ا چیززز  ءشززی  اول کمززال سخن  دیگربه  .(372،  1431  فارابی،)  «ندارد   نیاز   او
 نززوعی   صززورت   کززه  اسززت   ءشززی   نوعی   صورت   ثانی   کمال  و  است   هتوابس   آن   به  نوع   نوعیت 

 زیبززایی  بززه آن  در فززارابی  کززه لابل  آثززار  از .(34، 1398  خندقی،)  باشدمی   آن   مقتضی 
 نخسززت  تعریززف در. اسززتنباا نمززود را  از زیبززایی   کلززی   تعریف  سه  ن توامی   است،  پرداخته
 پیززدایی » :کندمی  تعریف گونهاین و داده قرار ردیف یک در را زینت  و بتاء  ،(جمال)  زیبایی 

 واپسززین  کمززال  و  شززود  متحقق  او  برتر  وجود  که  اینست   موجود  هر  در  ت زین  و  بتاء  زیبایی،
  .(42-43، 1354 فارابی،) «آید حاصل برایش

 هززر در زینززت  و بتاء زیبایی،  پیدایی »  :تعریف اول دارد   مشابه  مضمونی   نیز  دوم  تعریف
 فززارابی،) «برسززد اسززتکمال واپسززین بززه و شززود متحقززق او برتر وجود  که  اینست   موجود 

 «اسززتکمال واپسین به رسیدن » و اول تعریف در «کمال واپسین  حصول »  قید  .(46  ،1389
. اسززت  ثانی  کمال تحقق تعریف دو این در لفهؤم  ینترمتم  که  دهدمی   نشان   دوم  تعریف  در
 بر حمل قابل که اول تعریف دو برخل  اما. است  خورده گره ثانی  کمال تحقق  به  زیبایی   و

 در زیبایی »؛ است  اطلققابل محسوسات بر فقط سوم فتعری بود،  محسوسات  و  مجردات
 بززا  .(49،  همان )«"کنززدمی   ت دلال  وضع  یا  شکل  یا  رن   در  کمال  بر  موجودات  از  بسیار 

 بقززا  لازمززه طرح  و شکل و رن  اینکه به نظر و ثانی   و  اول  کمال  از  فارابی   تعریف  به  توجه
 ،دیگززر  عبارت بززه.  اسززت   دنظرورم   ی ثان  کمال  همان   نیز  اینجا  در  توان گفت می   نیستند  ءشی 

 . تسعاد به رسیدن  را انسان  غایی  کمال و داندمی  زیبایی  را کمال تحقق فارابی 
 مفهوم سعادت در نظام فکری فارابی. 3-3

یژه  و ها  اصززلی و همیشززگی فلسززفه و متفکززران و بززه سئله سعادت از دیرباز یکی از دغدغززه م 
الاتی از  ؤ انسان چرا باید زندگی کند؟ و س یست؟ دگی چ ا  زن ه است. اینکه معن فلسفه مشاء بود 
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فززارابی در زمززره    د. دار دیشززه انسززان  این دست، مسائلی هسززتند کززه قززدمتی بززه درازا  تززاریخ ان 
دانززد، نززه فززرد  و حصززول آن را، جززز از طریززق  فیلسوفانی است که سعادت را امر  جمعی می 

  تمززام کززه در    ،   نفسززانی ز قززوا ادت ا بززه سززع و در مسیر نیززل    داند حضور در اجتماع ممکن نمی 
دهد، قوه خیززال  قرار می این منظور آن را میانجی    ا  که به قوه  برد. رک است، بتره می ت مش ها انسان 

دن بززه سززعادت را حضززور در جامعززه  تنتا راه رسی   فارابی   . ( 196،  1400است )سیاح و دیگران،  
شززود.  اع مدنی حاصززل مززی تم اج   یله ت( به وس خیر افضل و کمال نتایی انسان )سعاد » ؛  داند می 

کززه    آن اسززت مدار   پادشاه یا رئیس قرار دارد که هد  او از پیشه سیاسززت ضله  س مدینه فا أ در ر 
بر این اساس از نظر    . ( 34،  ب 1388  ، )فارابی   « برساند   بختی نیک خود و دیگر مردمان شتر را به  

بززه چنززان فضززیلت و  ه  امعزز حاکمززان ایززن ج   . شود دت تنتا در مدینه فاضله محقق می فارابی سعا 
 توان به سعادت دست یافت. نبی( نمی   -ن حکمرانی آنان )فیلسو  دو که ب  اند برتر  دست یافته 

و نیز توجه او به این فلسفی فارابی،    -رغم کلید  بودن مفتوم سعادت در نظام فکر  به
سززان ار  آدست یافتن به معنایی دقیق از این مفتوم نزززد فززارابی کزز   ،مفتوم در آثار مختلف

 (1964) 1طور کززه میریززام گالسززتون را دارد. اما همان   شها  خاص خودیست و دشوار ن
بند  کززرد: ها  گوناگون را ذیل سه دسته طبقهعاریف و دریافت این تتوان  کند می کید می أت
 ؛مچون کنش سیاسی )مدنی( صر  سعادت ه  .2  ؛سعادت همچون کنش نظر  صر    .1
منظور از کنش نظر  صر  همان مفارقت .  (56،  1990،  2ون )گالست  و ترکیبی از این دو  .3

یی همززان کمززال غززا  بختی نیززک  وجود انسانی از ماده است. درواقع از این منظر سعادت یا
کززه در زنززدگی ایززن جتززانی   بنززد و تعلقززی از هرنززوع    انسان است به صورت مطلق و فززار 

رهززایی »کند کید می أت «ةالمدنیةاسالسی»توانیم به آن دست یابیم. برا  نمونه فارابی در نمی 
یززا بززه  ؛(194، الززف1389 ،)فززارابی  «صورت از ماده در حکم سعادت غایی انسان اسززت 

کمال اولیه و کمال غایی، » :سی از افلطون و ارسطو، دو نوع کمال برا  انسان قایل است أت
نتززا در ت  کززهپززذیر نیسززت، بلکمال پسین برا  ما در این زندگی مززاد  امکان که پدید آمدن  

  .(33، ب1388 ،)فارابی  «پذیر است زندگی پسین امکان 
 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 

 سیاسی  )فلسفه  فضیلت  و  سیاست  کتاب  نگارش  برا   او  است.  واشینگتن  جور   دانشگاه  دانشیار  و  آمریکایی  فیلسو   .1
د. ش  فارابی المللی بین جشنواره دومین برگزیده فارابی(
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 ،که اشززاره کززردیمطور. اما همان عنوان کنش نظر  صر  بودآنچه بیان شد، سعادت به
و  اسززت اضله در جامعه ف آن زندگی   شدن حققم   شرا   داند کهفارابی سعادت را مفتومی می 
کززه بتوانززد  داندمی  اضلرا منوا به وجود حاکمان حکیم و ف  البته رسیدن به این کمال غایی 

نظززر   رو قطعززا  . از ایززن  مردمان شتر را تا رسیدن به سرمنزل مقصود راهبر  و هدایت کننززد
اول محدود بماند و دست یازیدن به این متم را موکززول  شقتواند در چتارچوب فارابی نمی 

کند نزد و  وجته دیگر  پیدا می   بختی کینکند. اینجاست که مفتوم  جتان پس از مرگ  به  
ا نگززاهی بززه ب  شود.اهالی مدینه فاضله می جتانی و افعال و کردار  که مختص به زندگی این

جتانی برا  ل غایی و آن کما  رغم اینکه و  سعادت را حقیقتا  بهشویم  ر فارابی متوجه می آثا
جتززانی دارد کززه و این   سیاسززی اهپرداختن به این موضززوع صززبغ داند، اما اساسا  انسان می 

. گالستون نیز است نبی(    -شتر فاضله و با رهبر  حاکم )فیلسو  آرمان   لازمه آن زندگی در
 کندکید می أباجه از آن، تتفسیر ابن ارسطو و  وس اخلاق نیکوماخ ا ارجاع به شرح فارابی بر  ب

  .(59، 1990)گالستون،  عادت، سعادت سیاسی است تنتا س که
ا  هیا فعالیت   «افعال مدنیه»واسطه  از سعادتی که به  ةالمدنیةالسیاسی نیز در  خود فاراب

یا در اثر  (  104،  الف1389  گوید )فارابی،ن می آید، سخسیاسی برا  اهل مدینه حاصل می 
ها  یابی به کنشسعادت دست هد   »کند  به صراحت اعلم می   «هعفصول منتز»دیگرش  

کسززی کززه وبایززد از پارادامززا ن  .(104،  ب1388ارابی  )فزز   «یلت اسززت برتر و کارها  بافضزز 
جتززانی آن را کمززال غززایی و امززر   سو سعادت  غافل شد. فارابی از یک  ،کندخودنمایی می 

در داند که تحقق آن منوا به حضور مفتومی سیاسی می   آن را کامل    ،سوو از دیگر  ،داندمی 
سعادت قصوا در دار عقبی ی که  دو قول   داور  اردکانی معتقد است بین جامعه فاضله است.

 :دارد نزز ه ممکن است هیت تعارضززی وجززود شود و اینکه نیل به سعادت در جامعحقق می م 
و تا این خیززرات  آید مرادش خیر است اهل مدینه فاضله سخن به میان می  دتاز سعا  وقتی »

 .(152، 1389 )داور  اردکززانی،  «توان رسیدید به سعادت قصوا نمی به وجود نیادر مدینه  
ند مدینه فاضله البته منظور از خیر همان افعال و کردار و کارها  با فضیلت است که شترو

 دهد.ها را انجام می آن 
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 مثابه غایتی سیاسیسعادت به. 4-3

علم مززدنی از  » گوید: در تعریف علم مدنی )سیاسی( می  وم العل احصاء فارابی در فصل پنجم 
اراد  از آنتززا    و رفتززار   و اخلق و سجایا و عاداتی که افعال  و ملکات  انواع افعال و رفتار اراد  

فتار بززرا  رسززیدن بززه آنتززا  هایی که این افعال و ر و آن هد   کند گیرد، بحث می سرچشمه می 
  کززه   ، آن   سززاختار   و   فاضله   مدینه   طرح » ر این اساس، . ب ( 106 ، 1389 )فارابی،  « شود م می انجا 
  امر   فارابی  اندیشه  در  سعادت  است  آن  مبین  است،  فارابی  سیاسی  نظریه  اصلی  ارکان  از  خود 

 . ( 201،  1400  سیاح، )   « ( مدینه ) اجتماع   بر   مبتنی   و (  مدنی )  سیاسی   سراسر   است 
متعلق حوزه اخلق که شامل بنابراین موضوع علم مدنی از نظر فارابی بر بخش نظر  و 

 تززایج ایززن افعززال وبند  نطبقهها، شامل بررسی و افعال و رفتار آدمی و چگونگی تثبیت آن 
است. فارابی معتقد است برخی از این اعمال و رفتارها   بختی نیکهمان    رفتارها نیز هست،

 مستلزم پدید آمززدن توان گفت به نظر فارابی سعادت حقیقی ی راه برند. می به سعادت حقیق
ایل در گونززه فضزز مززدن ایناما صر  پدیززد آ  .ها است فضایل فکر  و عملی در نفس انسان 

کند، بلکه باید آن را در سززطح جامعززه برا  دستیابی به سعادت کفایت نمی ها  د انسان وجو
یافتنی نیست و امر  جمعی است نه جامعه دست   از  بیرون تحقق بخشید. بنابراین سعادت  

و  توان با توجه بززه شززأنی کززه فززارابی بززرا  دو عنصززر تخیززلهمین جاست که می   از  فرد .
ل است و جایگاهی برا  هنرمندان در مدینه فاضله در ئقااین سعادت  محاکات در تحصیل  

باشناسززی سیاسززی ایززن نززد کززرده و لززوازم زی م   را نظامتوان فلسفه هنززر وگیرد، می ظر می ن
 نمود. استنباا فیلسو  را 
هایی ها و برتر  تواند به شایستگی انسان جدا از اجتماع مدنی نمی   کندکید می أفارابی ت
حقق شدن چنین هدفی نیازمند همکار  با دیگران یابد و برا  م   آن است دست که در خور  

، میانه کند. سه جامعه بزرگ ی م  است. او جوامع انسانی را به دو دسته کامل و ناکامل تقسیم
نززوع فاضززل و غیرفاضززل شناسززد کززه خززود بززه دو  مثابه جوامع کامل باز می ک را به  وچ و ک

امعه میانه ها  بسیار است. ج م آمدن امت همان گرد ه  جامعه بزرگ »  :شوندبند  می بخش
 )فززارابی،  «و انجمززن کوچززک همززان انجمززن شززتر  اسززت   آیی یززک امززت اسززت گردهم
  .(145-146، الف1389
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کننززد کززه بززه سززعادت ضله مردم با یکدیگر همکار  می فا  بنا به اعتقاد فارابی در مدینه
حاکم مدینه فاضززله »؛  عادت است غیرفاضل غایت چیز  جز سحقیقی برسند و در جامعه  

او بززا  در بززالاترین حززد ممکززن اسززت. اشمتخیززهعقلی رسیده است و هم قوه  هم به کمال
وردار  از قززوه برخزز و    ،حصول است که بالاترین مرحله عقلی قابل  ،درسیدن به عقل مستفا

عقول یا م   متشابه  تواند معار  خاصی را از عقل فعال به صورت واقعی،متخیله نیرومند می 
ت کند. این موقعیت یعنی آمیزه کمال قوا  عقلی و خیززالی، محملززی بززرا  دریافززت دریاف

اش بدل به فیلسو  کامل و به قوا  عقلی   مددحاکم مدینه فاضله به  ظغبنابراین  وحی است.
پرواضح اسززت هرچنززد  .(145، 1395 )فخر ، «شوداش بدل به نبی می قوه متخیله  لطف

حقق نخواهد شززد، به صورت کامل در این جتان م   نی است وجتاسعادت حقیقی امر  آن 
است.  اما لازمه تحقق آن فقط و فقط زندگی در مدینه فاضله و تحت حاکمیت حاکم فاضل

در اندیشززه »؛  گیززرد سیاسی بززه خززود می   ا  کامل  هاز این رو سعادت در فلسفه فارابی صبغ
)سززیاح،  «شززودمززال انسززانی می سیدن به کفارابی قوه متخیله بدل به ابزار  اثرگذار در راه ر

بنابراین لازم است در ادامه به مفتوم تخیل در اندیشه ایززن متفکززر نگززاهی   .(202  ،1400
 شته باشیم.کوتاه دا

 در نظام فلسفی فارابی انگاره تخیل. 5-3

که بدون درکی صحیح از این طور هفکر  فارابی نقشی کلید  دارد، ب تخیل در نظام  ه انگار
شناسززی یی زیر و بززم فلسززفه سیاسززی و لززوازم زیبا  ،گونه که بایدتوانست آن   نخواهیم  عنصر

رجززوع کنززیم و جایگززاه که به خود آثار فززارابی    نمایدضرور  می کنیم.  درک  سیاسی و  را  
فص  ول بیززابیم. فززارابی صززراحتا  در    شززودکه ذیل آن تعریف و تبیین می   محاکات را  تخیل و
شمارد و در تعریززف آن چنززین نج نیرو  بزرگ انسان برمی ی از پعنوان یکهخیل را بت  منتزعه

شززده حززس را پززس از ر دریافت ها و آثززانیرو  تخیل همززان اسززت کززه نشززانه»  :نویسدمی 
ها  گوناگون در هم گونه گر بهگاه برخی را به برخی دی دارد. آن شدن، در حس نگه می نتان پ

  .(12 ،ب1388 ،)فارابی  «کندمی  داها  گوناگون از هم ج هآمیزد و برخی را به گون می 
اما   ، ل دارد ها  بسیار  با افلطون و ارسطو در تعریف تخی هرچند تا اینجا  کار شباهت 

گیرد کززه نقطززه  نظر می   کارکرد سومی برا  این انگاره در   « ها  اهل مدینه فاضله اندیشه » او در 
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این کززارکرد سززوم    . شود لسفه هنرش محسوب می سفه سیاسی و ف محور  مباحث فارابی در فل 
  ها  افلطون و فرارو  از جایگززاهی اسززت طه مقابل اندیشه و دقیقا  نق  ابداع خود فارابی است 

بززرا  قززوه متخیلززه بززه جززز حفزز  و  »  1؛ ل بززود ئ شناختی تخیل قا معرفت که ارسطو برا  نقش  
تفصیل برخززی از برخززی  نگتدار  رسوم محسوسات و ترکیب بعضی از آنتا با بعضی دیگر و 

ت. زیرا قززوه  و مصور کردن آنتاس  که عبارت از محاکات   وظیفه و کار سومی نیز هست   ، ر دیگ 
 . ( 2339  ، 1354  ، )فارابی « محاکات است   نفسانی دارا  قدرت   متخلیه از بین سایر قوا  

داند کززه بززه معنززی بالاترین درجه معرفت را علم می   یجمهورافلطون در کتاب ششم  
داند که به مفززاهیم تر معرفت را استدلال عقلی می یینل و مباد  است. درجه پااخت مثشن

پست آن مربوا به ادراک دارد و مرتبه گیرد. گمان نیز دو مرتبه عالی و دانی ریاضی تعلق می 
در برابززر »؛ پززذیرد ها، تصاویر و اشباح اشیاء است که ازطریق وهم و خیال صورت می سایه

ود دارد: شناسززایی از طریززق تعقززل نززوع فعالیززت روح آدمززی وجزز   چتار جزء هستی چتززار
م هاست. شناسایی از طریق فتمیدن خاص جزء دوم اسززت. بززرا  جزززء سززوبالاترین جزء

یا همان موضززوع خیززال   قاد به گواهی حواس را باید در نظر گرفت. جزء چتارمعقیده و اعت
 .(1054 ،1398)افلطون،  «نمود  میان تتی از حقیقت است فقط  )آیکازیا(

او خیال را یکززی  تر  با قوه تخیل داشت.ه فلسفی مواجت النفسعلمدر کتاب   اما ارسطو
که نقش اشززیاء طورهمان »  :ماد  است ف  و ضبط صور  از قوا  نفس شناخته که قادر به ح 

 متخیله از قوا  گیرد.شود، قوه متخیله نیز صورت اشیاء را به خود می می  ترسیمبر رو  موم  
 هززم ایززن قززوه . است  مرتبههم حافظه با و گیرد می   قرار  ترک مش   حس  از  بعد  است که  نی نفسا

 مبنززا  توانززدمی  هززم ،کنززدی مزز  تصر   و دخل آن  در هم  ،کندمی   حف   را  احساس  صورت 
بززر ضززبط صززور واضح است که ارسطو علوه  .(24  ،1378  )ارسطو،  «گیرد   قرار  رأ   نوعی 

این قززوه در نظززام معرفتززی  ارد.ددنظر  وررا  قوه خیال م آنتا را نیز بماد  اشیاء، محاکات از  
 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 

  تقسیم  بخش   دو  به   خود  اول،  قسمت  .معقول  عالم  و  محسوس  عالم  کند: یم  تقسیم  قسمت  دو  به  را   هستی  مراتب  طونافل  .  1
 فکر    نظام  در  ترتیببدین  یا(.خیال)آیکاز  و  پندار  با  است  متناظر   که  تصاویر   حوزه  از  است  عبارت  آن  ترینپایین  که  شودمی

 حس   از  بعد   که  است،   نفسانی   اقوه  ارسطو   نظر   در   تخیل  اما  دارد.   ار قر   شناسیفتمعر   مرتبه  ترینپست  در  خیال  افلطون
  در   هم  ،کندمی  حف   را   احساس  صورت  هم  ارسطو  نزد  تخیل  قوه  ،حال  هر   در  است.  مرتبههم  حافظه  با  و  گیردمی  قرار  رکمشت

  است؛   افلطون نسبت به الاتر  ب شناختیفتمعر  شأن دارا  و گیرد قرار رأ  نوعی مبنا  تواندمی هم  ،کندمی تصر   و دخل آن
ندارد.   را  قولاتمع  از محاکات شأن نیز، و  نزد لخیا اما
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 خیززال لاما با این حززا است؛ افلطون  نسبت  به  بالاتر    شناختی معرفت   ن أش  دارا   ارسطو،
 1ندارد. را معقولات از محاکات شأن  نیز، و  نزد 

شززناختی تخیززل ذیززل عنززوان خصززوص کززارکرد معرفت ادامه توضیحات خززود در  او در
علززت  دتی که در نتایت کمززال قززرار دارنززد ماننزز قوه متخلیه از معقولا »  :دافزایمحاکات می 

ترین آنتا با برترین و کامل  کند. اما محاکاتاده و ... حکایت می م اشیا  فار  از    ،نخستین
واسززطه به  ،را  هو محاکززات معقززولات ناقصزز   .گیرد سوساتی مانند اشیا  زیبا صورت می مح

مباحززث  .(241، 1354، )فارابی  «دهدت انجام می محسوسات یعنی اشیا  زش ترین  پست 
 ازگانی فززارابی قززوه تخیززل یکززی  دیش : بر اساس نظام انگونه خلصه کرد توان اینفوق را می 

حفزز  آثززار  .1 :گانه نفس است و او برا  این قوه سه کارکرد متصور است قوا  اصلی و پنج
وع دو نزز  حاکات که خود برم  .3 ؛تصاویر زیهترکیب و تج  .2  ؛محسوسات بعد از غیبت آنتا

 است: محسوس از محسوس و محسوس از معقول.
را  قوه تخیل ذکر کرده ب که اشاره کردیم افلطون و ارسطو نیز دو کارکرد اول راطورهمان 

شززود ابززداع و  ابی محسززوب می اما کارکرد سوم که اساسا  گرانیگاه نظام فلسفی فززار  بودند
می اسززت. بززر ایززن اسززاس یونانی بززا کززلم اسززلزها  فلسفی و  کردن اندیشهجتت ممز

 بی فارا ،شود. به دیگر بیان ریق درک آنتا برا  انسان ممکن می محاکات معقولات و از این ط
به محاکات معقولات بپردازد. بززا در نظززر گززرفتن که داند وه تخیل را دارا  این پتانسیل می ق

دهززد قرار می شناختی در جایگاهی  معرفت کارکرد  برا  متخیله، این قوه را از حیث    چنین
ترین دنظر افلطون و ارسطو است. افلطززون اساسززا  تخیززل را پززایینورکه فراتر از جایگاه م 

 محاکات از معقولات مطرح نبود.هم در نظر ارسطو  ست.دانمی  شناختی معرفت مرتبه 
همززین ها  افلطون و ارسززطو را نبایززد کوچززک شززمرد. این تفاوت و فرارو  از اندیشه

پیامدها  حائز اهمیتی در نظززام فکززر  و  را  ،کندفارابی آن را مطرح می   کارکرد سومی که
در نتایت راه را برا  رسیدن انسززان بززه سززعادت شود. اساسا  همین نکته است که  سبب می 

 شود.محسوب می نیز کند و البته نقطه محور  در نظریه نبوت و فلسفه هنر و  سّر می می
 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 

 آنتا   معرفتی   م سیست  در   خیال،   نقش   و   جایگاه   بررسی   همچنین   و   ارسطو   و   افلطون   معرفتی   نظام   خصوص در  بیشتر   مطالعه   برا    . 1
کرد. عه مراج  ارسطو  النفس علم   و  شاعری  بوطیقای  همچنین  و   ون افلط پروتاگوراس   رساله  و   جمهوری   ششم  کتاب  به  توان می 
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 سی هنرمند در مدینه فاضلهتعلیمی هنر و نقش سیاکارکرد  .6-3

ی اسززت کند، شبیه حالتسخنان شعر  در مخاطب ایجاد می   فارابی معتقد است تخیلی که
هززر  کند. ایززن بززه آن دلیززل اسززت کننده احساس می ها  ناراحت صحنه  هنگام دیدن   فرد   که

لت خززویش اسززت. رو تخززینبالززهانسانی بیش از آنکه از ظن یا علم خززود پیززرو  کنززد، د
 تخیل است نه بر اساس ظن یا علم.فعل انسانی بر وفق  ،ینابنابر

انسان دارند و آن این است که در  ثیر دیگر  نیز در نفسأاز نظر فارابی سخنان شاعرانه ت
بززر  اوآرام به سو  آن کشززیده شززوند. تا آرام سازندفراهم می مخاطب آمادگی انجام کار  را  

آراید و کند، می زیبا می   تا گفتار شعر  مقصود رانن گفتارها  منطقی تدر بی»این باور است 
موسیقی را علمززی   ومالعلاحصاء  و  در  .(67-66  ،ب1389  ،)فارابی «  کندشکوهمند می 

 تر گردنززدثیرگذارتر و دلنشززینألیف شوند تا تأکند الحان باید چگونه تداند که روشن می می 
اش فاضلهکه او در مدینه    ت تخیل و محاکات است واسطه همین قدربه  .(86-87،  )همان 

ار نان مززذهبی قززردایس مدینه و در کنار خطیبان و سززخنئهنرمندان را در جایگاهی بعد از ر
رسززاندن   درواقع هنرمند یکی از دو بازو  مدینه فاضززله در  .(55  ،1388  ،)فارابی   دهدمی 

انشینانش از پیامبر و ج نی را  شود. به این دلیل که حقایق دی جمتور به سعادت محسوب می 
دهد. فارابی در باب حسوس و اقناعی به مردم انتقال می کند و به صورت متخیل، م اخذ می 

کننززد تززا از آن آسززایش و لززذت یابنززد و برخی مردمان ترنم مززی »گوید:  ی م غایات موسیقی  
لی را حال یززا انفعززاکه  غر  برخی دیگر از ترنم آن است    خستگی زمان را احساس نکنند.

  .(24، 1391 ،)فارابی  «رذایلی را بکاهندبپرورانند یا 
خیالی اشیا ت ایجاد لذت در مخاطب، پدید آوردن صور  اغای  موسیقی کبیردر کتاب    او

در نفس، پدیدآوردن انفعالات نفسانی و توانززا سززاختن مخاطززب بززر فتززم معززانی را بززرا  
فززارابی بززرا  توان غایاتی کززه  می   البته  .(554-555،  1391  ،)فارابی   شمارد موسیقی برمی 

از نظززر فززارابی   به غایات کلی هنر در نظززام فکززر  و  تعمززیم داد.را  کند  موسیقی ذکر می 
اشززعار  کززه نیززرو  تعقززل در ه نوع شعر نیکو و پسندیده سخن گفت: الززف( توان از سمی 

 ؛رسززانندفس را از حالت افراا به تعادل مززی یا سخنانی که نب(    ؛بخشندانسان را قوت می 
 . (54، 1388 ،کنند )فارابی الت سستی و نرمی نفس را معتدل می ح که سخنانی (  
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در نظززام فکززر  فززارابی دارد. دو عنصززر   ی جایگاه والای هنر  ابیم که  یبا این تفاسیر درمی 
شززود اندیشززه و  هسززتند، باعززث می   ها  مفتوم هنززر درتخیل و محاکات که از کلید واژه 

توان آن ی مدینه فاضله ایفا کنند. نقشی که می اهالقشی ویژه در تحصیل سعادت  هنرمندان ن
ن تبیین و تشریح کرد. بدون تردیززد کارکرد تعلیمی هنر و نقش سیاسی هنرمندا  را ذیل عنوان 

ها انسززان »  .الززذکر اسززت ترین کارکرد هنر در نظام فلسفی فارابی همین موضززوع فوقاصلی 
نتا در شناخت سعادت و دریافت د. آدانندهند از پیش خود نمی سعادت و آنچه باید انجام  

 «دلم و راهنما هسززتنرساند، نیازمند معهایی که آنتا را به بالاترین کمالات انسانی می کنش
یس مدینه کسی است که در بالاترین مرحله از عقل نظر  ی ر»  .(198،  الف1389  )فارابی،

مراتب سعادت قرار  تریندر عالی  ترین مراتب انسانیت واملاو در کو عقل عملی قرار دارد. 
رساند ه سعادت می افعالی که انسان را ب  دارد، چرا که متحد با عقل فعال است. او به تمامی 

) فززارابی،  «تواند با زبان و اعمالش مردم را به سمت سعادت هدایت کنززدو می   واقف است 
ی با آید. به عبارتی فارابیت مردم حاصل نمی دون تعلیم و تربمدینه ب  .(269-270،  1408

فه، کند: فلس اش میان سه حوزه رابطه برقرار می نبی در صدر مدینه فاضله  -قراردادن فیلسو  
ون رابطه ش رابطه میان فلسفه و دین بود، مضادین و سیاست. او در بستر  که مسئله اصلی 

بززه عبززارت ن دیززن و سیاسززت یززا  طریق میززاکشد. و بدینسیاست را پیش می میان فلسفه و  
   .(3، 2010)متد ،  زندسیاسی پیوند می ن فلسفه دین و فلسفه تر میادقیق

کند،  مراتبی تقسیم می ه پنج بخش سلسله شتر را ب ا همان آرمان فارابی اهالی مدینه فاضله ی 
را به قوا   ل  دهد. چرا که آنتا سعادت معقو و در مرتبه دوم هنرمندان را همتراز خطیبان قرار می 

. هنرمند مدینه فاضله درواقع سعادت حقیقی و معار  عقلی را با  دهند ی مردم انتقال می خیال 
موضززوع اشززعار    عقیززده فززارابی به »   . دهززد هان اهالی مدینه انتقال می انگیز به اذ ها  خیال شیوه 
عی را بزززرگ  و فضایل واق   ها را به خیال انگیزد ها  خدایی و نیکی که کنش انگیز آن است خیال 

   . ( 54،  1388  ، )فارابی   « ا را ناپسند بنمایاند ه جلوه دهد، و رذایل و پلید  
د که به دلیل دارا بودن قوه تخیل نزدیک به در نظام فکر  فارابی هنرمندان معلمانی هستن

 -اندیشیدن به آنتا است  ،که لازمه دستیابی به سعادت -وسیله محاکات امور معقول نبی، به
ه رسیدن به سعادت، خیر و کمززال نتززایی از آنجا ک فاضله را راهبر و راهنمایند.  اهالی مدینه
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نر که درواقع همتززراز بززا فلسززفه ه  ،شدن همین امر است حققاست، و غایت مدینه فاضله م 
کززه طور کنززد. بهآموزش اهالی مدینه فاضله ایفززا مززی کننده در تعلیم و است، نقشی تعیین

تعلیمززی هنززر، از اجتماعی هنرمنززدان و کززارکرد  زگاه سیاسی ن و جایأود شجامعه بدون وج 
 ماند.که همان سعادت حقیقی است، باز می رسیدن به کمال نتایی 

   
 نتیجه. 5

رچوب کلی فلسفه سیاسززی فززارابی ترسززیم شززود، تززا مقززدمات  ا در این نوشتار تلش شد چت 
داند. از  رسیدن به سعادت می ها را گی انسان فارابی هد  از زند  ادعا  اصلی مقاله فراهم آید. 

ق سعادت حقیقی در این جتان ممکن نیست، اما لازمززه تحقززق آن را زنززدگی در  نظر و  تحق 
که تحت حاکمیت رئیس فاضل )فیلسو   داند  یا همان مدینه فاضله می ل و فاضل  جامعه کام 

تفاد ارتبززاا  با عقل مسزز   نبی( باشد. در دستگاه فکر  فارابی رئیس مدینه از طریق قوه متخیله  –
ابد. هنرمندان در کنار خطیبان مذهبی و در مرتبه بعد از نبززی  ی در می کند و حقایق را برقرار می 

 کنند. اخذ کرده و در فرمی زیبا به جامعه منتقل می   مدینه از رئیس    این معار  را 
از حقیقت سیاست    کند. دردین طرح می زمینه  فارابی سیاست را در    ،نگارندگان   به باور

امعه به سعادت است. هنززر و زیبززایی نیززز در سیاستی وحیانی در راستا  رساندن ج   او  نظر
زیباشناسززی   گیرد. اساسا  د توجه قرار می وحیانی مورزدستگاه فلسفی او در همان بافتار دینی 

ا  صززبغهکززه فلسززفه سیاسززی و   گونهتواند سیاسززی نباشززد، همان می فارابی از این منظر ن
که   اندتنیدهمه سفی فارابی چنان درهنر در نظام فل  و  سیاست   ،گانه دینهناسانه دارد. سزیباش

 انجامد.می  به بررسی و تحلیل آن دو  دیگرپرداختن به هرکدام از آنتا 
معتقد است جامعه و شززتروندان مدینززه  ل است و ئ قا  شناختی معرفت فارابی برا  هنر نقشی 

سززعادت    بززه   ،   هسززتند ن هنرمندان و آثار هنر ین رکن آ تر متم که    ، فاضله از طریق تعلیم و تربیت 
هنما   راهبر و را مراتبی مدینه فاضله و   شوند. در واقع هنرمندان در نظام سلسله ل می ئ حقیقی نا 

  ، از دیگرسززو  سیاسی آنان است.  -ن و جایگاه اجتماعی أ که نشان از ش  شوند جامعه محسوب می 
ریززف  را مبتنززی بززر مفتززوم کمززال تع زیبززایی  داند و مفتوم  ابی سعادت را کمال غایی انسان می فار 
 هم زیبایی است و هم سعادت.    کند. از این رو کمال در سیستم فلسفی فارابی می 
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 گرفت منظور از سعادت حقیقی در واقززع همززان زیبززایی حقیقززی اسززت.توان نتیجه  می 
 داند. در دل مفتوم کمال عناصر  چززون نظززم، تناسززب و تقززارن فارابی زیبایی را کمال می 

دنظر او را مدون کززرد. بززدون ورها  عینی زیبایی م ویژگی توان  مستتر است. از این منظر می 
 ءداند که درواقع همان کمال و وجود برتر شززی می  ءیبایی را کیفیتی عینی در اشیاشک و  ز

 عناصر  چون نظم، تناسب و تقارن. کمال نتیجه است و طبیعتا  
مراتب ا  سلسززلها  دارها را دارد. مدینززهن ویژگی دنظر او نیز تمامی ایورمدینه فاضله م 

تززوان دهززد. می محولززه را انجززام مززی   اه خود، وظیفهکه هرکدام از ارکان آن متناسب با جایگ
فززارابی   شززداشززاره    تناسززب اسززت.ترین کیفیت عینی این جامعه همان نظززم و  گفت اصلی 

مززان انززدازه در تعریززف کمززال بززه ه .ه اسززت زیبایی را مبتنی بر مفتوم کمززال تعریززف کززرد 
گانه کلسززیک کند. و این یادآور همززان سززهحقیقت  و خیر نیز نقش ایفا می ون  مفاهیمی چ 

کرد که کید أتوان تکه مورد توجه فارابی نیز بوده است. پس می   زیبایی، خیر و حقیقت است 
و تحززت  ا  که کیفیات عینی زیبایی را دارنززددر نظام فلسفه سیاسی فارابی انسان در جامعه

زیبایی( متصل است، و   و  اش به حقیقت )خیره از قوه متخیلهیسی که با استفادحاکمیت رئ
توانایی اخذ حقایق و متخیل کردن آنتا را دارند و هم  با راهنمایی و تعالیم هنرمندان )که هم

 و  خیززر  ،یقززی )سززعادتوانایی برانگیختن قوه تخیززل شززتروندان را( بززه سززو  زیبززایی حقت
ا  زیباشناسززانه بززه سززو  و  در پروسززه  کنند. انسان در دسززتگاه فکززر  می   حقیقت( میل

کززرد کززه کززل دسززتگاه  کیززدأتززوان تو از این رو است که می  زیبایی حقیقی در حرکت است 
 سانه دارد.ا  زیباشنافلسفه سیاسی فارابی صبغه
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